
بایسته های       مجالس       مذهبی       از       منظر       آیات       و       روایات1

محسن نورایی2 / سیده عاطفه       موسوی       نژاد3 

چکیده
کید       قرآن کریم       و       روایات اسـلامی       اسـت       که       به       عنوان       اسـاس       دین    مجالس       مذهبی       یکی       از       شـعائر       دین       مبین       اسـلام       و       مورد       تأ
و       معیار       ایمان       معرفی       شـده اسـت  ؛ چراکه حبّ اهل بیت؟عهم؟ راه نجات بشـر و رسـیدن به سـعادت حقیقی اسـت. در       این 
      پژوهش         با       به کارگیری       روش       توصیفی       تحلیلی،       بایسـته های       مجالس       مذهبی     و       نقش       این       مجالس       در       گرایش       مردم       به اسـلام 
      با       بررسـی       آیات       قرآن       کریم       و       روایات معصومین؟عهم؟ تبیین شـده است. به  منظور دستیابی به پاسخ پرسش اصلی تحقیق، 
نخسـت بـه بیان       بایسـته های       محتوایی       این       مجالـس از جمله بهره مندی از حکمت، مسـتند بودن، موعظه، غلو       و       سـپس 
      بایسـته های       شـکلی       و       ظاهـری ماننـد رعایـت اوقـات نمـاز، اسـتفاده از اشـعار و نوحه هـای مناسـب، پرهیـز از بدعـت و غنا 
پرداخته شـده اسـت       تا       الگویی       مطلوب       از       این       مجالس به مخاطبان       ارایه       شـود.       این       بایسته  ها       به       دو       دسته       ایجابی       و       سلبی 
      تقسیم                می شوند؛       بایسته های       ایجابی       از       ناحیه ی       سخنرانان       و       مداحان       در       مجالس       مذهبی       باید       رعایت       شود       و       دسته دوم، 
گیـرد.       شـناخت       و       توجـه به       این  نباید   هایـی اسـت       کـه       از       جانـب       مداحـان  ،       سـخنرانان و      برگزار      کننـدگان بایـد مـورد توجـه قـرار 
که شـناخت اهل بیت؟عهم؟ اسـت، دسـت یابند       و       دین در  بایسـته ها سـبب       می شـود       که       این       مجالس       به       هدف       اصلی       خود 

      جامعه       زنده       و       پویا باشـد       و       از       نسـلی       به       نسـل       دیگر       منتقل شـود.
کلیدواژه ها:  مجالس مذهبی، بایسته های محتوایی، بایسته های شکلی ظاهری، قرآن کریم، روایات.

یخ پذیرش:99/11/15 یافت: 99/7/1          تار یخ در 1. تار
m.nouraei@umz.ac.ir .2. دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران،  بابلسر، ایران

s.atefeh1369@gmail.com  .3. دانش آموخته سطح سه تفسیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
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مقدمه
حضـور       در       مجالـس       اهـل       بیـت؟عهم؟       یکـی       از       کانون هـای مؤثـر در       تبلیـغ       دیـن اسـلام       و       آمـوزش 

      عقایـد       و       احـکام       اسـت.       شـرکت       در ایـن مجالـس       باعـث       از       بین       رفتـن       جهـل       دینی       و       کسـب       معرفت 

یسـمان آنان را  کـرده و تمسـک به ر       می شـود. دیـن اسـلام همـواره به       دوسـتی       اهل       بیـت؟عهم؟ توصیه 

کـرده اسـت. یکـی از راه هـای ابـراز ایـن دوسـتی، تشـکیل       مجالـس       مذهبی  راه نجـات بشـر معرفـی 

یخـی برگـزاری ایـن مجالس همـواره با آسـیب هایی روبـه رو بوده  و یـا شـرکت در آن اسـت. سـیر تار

کـه امـروز بیـش از پیـش بـا آن هـا مواجـه اسـت؛       از       ایـن       رو       در       ایـن       پژوهـش       تلاش       شـده اسـت  اسـت 

      بـا       بررسـی       آیـات       قرآن       کریـم،       روایـات       معصومیـن؟عهم؟ و بـزرگان       دیـن،            بایسـته های       ایجابـی و سـلبی 

که درباره  گرایـش مردم به دین تبیین شـود    . بـا مطالعه ی آثـاری  مجالـس       مذهبـی و نقـش آن هـا در 

کـه بـا وجـود تشـابه موضوعـی آثـاری  ایـن موضـوع نـگارش شـده اند، ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد 

کارشناسی ارشـد »نقـش مجالـس مذهبـی مطلـوب در حفـظ و تـداوم حیـات  ماننـد پایان¬نامـه 

کـه در آن نویسـنده بـه تبییـن نقـش مجالـس مذهبـی  دینـی جامعـه از دیـدگاه قـرآن و روایـات« 

کارکردهـای  کارکردهـای مختلـف از جملـه  در حفـظ و تـداوم حیـات دینـی جامعـه در قالـب 

عبـادی، سیاسـی، تربیتـی، اجتماعـی، فرهنگـی و روانشـناختی پرداختـه اسـت و بـه اجمـال بـه 

یـا  بـه منظـور وصـول بـه اهـداف برگـزاری  برخـی آسـیب های مجالـس مذهبـی، ماننـد اسـراف و ر

کنـون       اثـری       جامع       و  کـرده اسـت، تا مجالـس مذهبـی و حفـظ و تـداوم حیـات دینـی جامعـه اشـاره 

      مدون      کـه       از       پایـگاه       تفکـر       اسـلام       اصیـل       و       انقلابـی       و       بـه       روش       علمـی       از       منظـر       آیـات       و       روایـات       بتوانـد 

کنـد    ،       نگاشـته نشـده       اسـت. از ایـن رو        نسـبت       بـه       بایسـته های       مجالـس       مذهبـی       تعییـن       تکلیـف 

یکردی       عملی       بـه       مبحث       دین داری    ،       بایسـته های       مجالس        پژوهـش       حاضر       بر       آن       اسـت       تـا       ضمن       رو

کـه       در ایـن       مجالـس،        مذهبـی       را       در       متـون       اسـلامی       مـورد       بررسـی       قـرار       دهـد. فـرض مسـأله آن اسـت 

بهره منـدی از حکمـت، مسـتند بودن، موعظـه، پرهیـز از غلـو از       بایسـته های             محتوایـی و رعایـت 

اوقات  نماز، اسـتفاده از اشـعار و نوحه های مناسـب، پرهیز از بدعت و غنا از       بایسـته های       شکلی 

کتابخانـه ای و بهره گیری  که بـا روش تحقیـق        و       ظاهـری مجالـس مذهبـی در قـرآن و حدیث اسـت 

یکـردی توصیفـی در ایـن نوشـتار آمـده اسـت. از ابـزار فیش بـرداری در جمـع آوری اطلاعـات، بـا رو
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1. بایسته های       محتوایی 
منظـور       از       بایسـته های       محتوایـی در ایـن نوشـتار  ،       آن       دسـته       از       بایدهـا       و       نبایدهایی       اسـت       که       در 

      محتـوای       برنامه هـای       مجالـس       مذهبـی       وجـود       دارنـد.       ایـن       بایسـته  ها       بـه       دو       دسـته       ایجابـی       و       سـلبی 

      تقسـیم       بندی       می شـوند         کـه       بایسـته های       ایجابی       از       ناحیـه ی        برگزارکننـدگان، سـخنرانان       و       مداحان 

      در       مجالس       مذهبی       باید       رعایت       شـوند       و موارد       سـلبی       ممکن اسـت از       ناحیه ی       دشمنان       و       یا       حتی 

      شرکت       کنندگان       و       برگزارکنندگان       انجام       شوند.       از       این       رو       در ادامه مطلب به       طور       مفصل       به       هر       کدام 

      از       ایـن       بایسـته  ها       پرداخته       خواهد       شـد :       

1،   1. بایسته های       ایجابی 
کـه       مداحـان  ،       سـخنرانان و برگزار کننـدگان بایـد  ایـن دسـته از بایسـته ها،       باید   هایـی       هسـتند 

کننـد.       رعایـت 

1  ، 1  ، 1. بهر   مندی       از       حکمت

یکـی       از       بایسـته های       ایجابـی       مجالس       مذهبـی  ،       بهر      مندی       از       حکمت       اسـت؛       یعنی       سـخنان       و 

کـه در ایـن مجالس به مخاطبان ارائه می شـوند       بایـد       حکیمانه       باشـند.       در       واقع       حکمت        معارفـی 

      همـان       علـم       اسـت       و       حکیـم،       عالـم       و       صاحـب       حکمـت       اسـت )      جوهـری،       1407ق،       ج5، ص       1901(. 

            غنا       بخشـی       فکـری       و       محتوایـی       مجالـس       و       مراسـم       سـوگواری       در       جهـت       ارتقـا       و       تعمیـق       بصیـرت 

      و       معرفـت       اقشـار       و       آحـاد       جامعـه       دربـاره ی موضوعاتـی چـون احـکام،       فلسـفه   و عقایـد       و       مقابلـه       بـا 

      تحریفـات       و بدعت هـا در جامعـه اسـت.       بیـان       مسـائل       اخلاقـی       و       تربیتـی موجـب ارتبـاط       هر       چـه 

      بیش تـر       بـا       خداونـد       متعـال       و       غلبـه       بـر       هـوای       نفـس       اسـت.       تهذیـب  نفـس       بـرای       رسـیدن       بـه       کمـال       و 

ی       که       هدف       خلقت       انسـان       اسـت،       لازم       و       ضروری       اسـت.       مسـأله       تهذیب        سـعادت       دنیوی       و       اخرو

گـر       انسـان       بخواهـد       کمال        در       تمـام       حوزه هـای       فـردی       و       اجتماعـی       حیـات انسـان       تأثیرگـذار       اسـت.       ا

      حقیقـی       و       سـعادت       ابـدی       جامعـه       را       تأمیـن       کنـد       بایـد       بـه       تهذیـب       نفـس       افـراد       جامعـه       توجـه       ویـژه 

      داشـته       باشـد       و       آن       را       نشـو       و نمـا       دهـد؛       زیـرا       جامعـه ای       کـه       دارای       افـراد       غیرمهـذب       اسـت،       هرگـز       بـه 

      کمـال       و       سـعادت       حقیقـی       نخواهـد       رسـید.
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 مسـئله       تهذیـب       نفـس       از منظـر       قرآن کریـم       از       مهم تریـن       موضوعـات دیـن       اسـت.       در        سـوره ی 

کیـد       فرمـوده       اسـت:        مبارکـه شـمس،       خداونـد       یازده بـار       قسـم       یـاد       کـرده       اسـت         و       پـس       از آن       بـا       چنـد       تأ

ک       و       تزکیـه  ـيا< )          شـمس: 9و10(؛       کـه       هر       کـس       نفـس       خـود       را       پـا يـا       وَ قَـدْ       خَـابَ       مَـن       دَسَّ
َ

ـحَ       مَـنْ       زكّ
َ
      >قَـدْ       أفْل

      کرده         ،       رسـتگار       شـده       و       آن       کس       که       نفس       خویش       را       با       معصیت       و       گناه       آلوده       سـاخته         ،       نومید       و       محروم 

      گشـته       اسـت       . در واقع رسـتگاری تنها       برای       کسـی       اسـت       که       مهذب       باشـد.       همچنین       آیات فراوانی 

ـا       يُاهِدُ       لِنَفْسِـهِ       إِنَّ 
َ

      در       قـرآن  ،       مسـلمانان       را       بـه       تهذیـب       نفـس       ترغیب نمـوده اسـت: >      وَ       مَنْ       جاهَـدَ       فَإِنّ

ـنَ< )         عنکبوت  :6(؛       کسـی       کـه       جهاد       و       تلاش       کنـد         براى       خود       جهـاد       می کند،       چرا       که 
َ
عال

ْ
غَـيٌِّ       عَـنِ       ال

َ
      الَلّه       ل

      خداونـد       از       همـه       جهانیـان       بی       نیـاز       اسـت.   در       تفسـیر       قمـی در      ذیـل ایـن آیـه آمـده اسـت       کـه       منظـور، 

      مبارزه            نفس       در       برابر       شـهوات       و       لذات       نامشـروع       و       گناهان       اسـت )      قمی  ،      1404  ق،       ج       2  ،       ص       148(.          از       این 

      نـوع       آیـات       در       قـرآن       فـراوان       دیـده       می شـود       و       ایـن       اهمیـت       تهذیـب       نفـس       را       می رسـاند )عنکبـوت: 69؛ 

حج: 78(. در       مجالس       مذهبی       سـخنان       باید       به       گونه ای       باشـند       که       باعث       تزکیه ی نفس       مردم       شـوند 

کنند.        و       مخاطبـان       را       هر       چـه       بیش تـر       بـه       قـرب       الهـی       نزدیـک 

      حکمـت،       حقایقـی       ثابـت       در       وجـود       انسـان       اسـت       کـه       هـر       عقلـی       بـه       آن       می رسـد       و       قابـل       تغییـر 

شْيَاءَ  نِ       الْاَ رِ
َ
هُمَّ       ا

َّ
ل

َ
ل

َ
کرم؟ص؟       از       خداوند       درخواسـت       حکمت       کرده       و       فرموده       اسـت : »    ا       نیسـت.       پیامبر       ا

      كَمَـا       هِىَ«       )       مجلسـی          ، 1403ق،       ج       14          ، ص       10(؛       خداونـدا       اشـیا       را       همچنانکـه       هسـتند       بـه       مـن       نشـان       بـده. 

حکمت       گنجی       نیسـت       که       بشـود       از       آن       صرف       نظر       کرد.       باید       دنبال       این       گنج       رفت       و آن را       از       خداوند 

ـةَ  َ
ْ

ك ِ
ْ

متعـال       مسـئلت       کـرد.       حکمـت       در       قرآن       کریـم       >خيـر       كثيـر<       نامیـده       شـده       اسـت : >وَمَـنْ       يُـؤْتَ       ال

تَِ       خَيْـرًا       كَثِيـرًا< )بقـره: 269(      ؛       بـه       هر       کـس       حکمت       داده       شـود         به       یقیـن   ،       خیرى       فراوان       داده       شـده  و
ُ
      فَقَـدْ       أ

      اسـت. پیامبـر ؟ص؟       گفتـاری       شـمرده       و       بـا       فاصله       داشـت  ،       سـخنان       او       جامع       همـه       معانی       بـود       و       هیچ 

      کاستی       و       فزونی       نداشت.       کلام       او       تعیین       کننده       حق       و       باطل       از       یکدیگر       بود )   افتخاری          ، 1377، ص 25(. 

      قرآن       کریـم       نیـز       پیامبـر ؟ص؟       را       این       چنیـن       معرفـی       می کنـد: 

كِتَابَ 
ْ
مُهُمُ       ال ِ

ّ
يُعَل يِمْ       وَ يُزَكِّ مْ       آيَاتِهِ       وَ يِْ

َ
و       عَل

ُ
مْ       يَتْل        مِنُْ

ً
نَ       رَسُول يِّ مِّ

ُ ْ
ذِي       بَعَثَ       فِ       ال

َّ
>      هُوَ       ال

لٍ       مُبِنٍ< )جمعه:2(؛       اوسـت       آن       کس       که       در       میان 
َ

فِ       ضَل
َ
       ل

ُ
إِنْ       كَانُوا       مِنْ       قَبْل ةَ       وَ َ ْ

ك ِ
ْ

      وَال

      بی        سـوادان       فرسـتاده       اى       از       خودشـان       برانگیخـت       تـا       آیـات       او       را       بـر       آنـان       بخوانـد       و 
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کشـان       گردانـد       و       کتـاب       و       حکمـت       بدیشـان       بیاموزد       و       ]آنـان[       قطعا       پیـش       از       آن       در        پا

      گمراهی       آشـکارى       بودند.

 فقـدان       یـا       نقـض       دانش       و       اندیشـه       در       جامعـه  ، موجب انـواع       انحرافات       اسـت.       در       این       زمینـه  ،       میزان 

یـادی در ایجـاد و رفـع ایـن ابهامـات دارد و       بـه       طـور       یقیـن       در        سـطح       سـواد       عمومـی جامعـه       تأثیـر ز

      جامعـه       ای       کـه       بیش تـر       افـراد       آن       بی       سـواد       و       یـا       کم       سـواد       باشـند  ،       میـزان       و       شـدت       شـیوع       تحریفـات       و 

      خرافـات       بسـیار       بـالا       اسـت   )     جمعـی       از       محققـان       حـوزه          ، 1386، ص 370(.       

گاهی در بعضی مجالس،       گوینده        به       نقل       مطلبی       می پردازد       که       هم       از       لحاظ  مشـاهده می شـود 

      اسـتدلال       و       پایـه       مـدرک       عقلـی       و       نقلـی       و       هـم       از       لحـاظ       تأثیـر       در       ذهـن       یـک       مسـتمع       مسـتبصر       و       اهـل 

کتب           مطالبی       نوشـته       شـده       اسـت       کـه       دلیلی       بـر       کذب       و        منطـق سسـت       اسـت. همچنیـن در برخـی 

گر       این       مطالب       در       مجالس       مذهبی        دروغ       بودن       آن ها       نیسـت   و       ممکن       اسـت       راست       باشد   یا       دروغ    .       ا

م       نیسـت       خلاف       واقع       باشـد       و       با       شنیدن       آن ها       برای       مسـتعمان         نسبت       به       دین  ، 
ّ
      بیان       شـود،       ولو       مسـل

      سـوال       و       مسـاله       ایجـاد        شـود       و       اشـکال       و       عقـده       بـه       وجـود       آیـد  ، بازگو کـردن آن هـا از سـوی سـخنرانان 

گر       سـند       درسـت       هـم       داشـت  ،       چون       موجـب       گمراهـی       و       انحـراف       اسـت  ،       نباید  جایـز نیسـت؛       حتـی       ا

      نقـل       شـود.       انسـان       نبایـد       هر       مطلبـی       را       که هر       جا       نوشـتند  ،       بخوانـد       و       باز       گو       کنـد )      کبـا          ، 1393، ص 116(.

1  ، 1  ، 2.   مستند        بودن

کـر       بایـد       بـه       مسـتدل ترین       و       قوی تریـن       اندیشـه های       نـاب       اسـلامی       مجهـز       باشـد.       در      سـخنران       و       ذا

 
ُ

فُـؤادَ       کُلّ
ْ
بَصَـرَ       وَ       ال

ْ
ـمْعَ       وَ       ال        السَّ

َ
ـمٌ       إِنّ

ْ
ـکَ       بِـهِ       عِل

َ
یْـسَ       ل

َ
      سـوره ی اسـرا       بیـان شـده اسـت:       «وَ       لا       تَقْـفُ       مـا       ل

ى       مکن  ،  گاهـی       ندارى  ،       پیـرو ولئِـکَ       کانَ       عَنْـهُ       مَسْـؤُلا« )اسـراء: 36(؛       هرگـز       آن چـه       را       کـه       بـه       آن       علم       و       آ
ُ
      أ

      چرا       کـه       از       انسـان       در       مـورد       گـوش       و       چشـم       و       دل  ،       سـؤال       خواهـد       شـد.       در       مجالـس       مذهبی         کـه       بهترین 

کـر بـرای تبلیـغ دیـن اسـلام و احـکام و عقایـد آن       اسـت،       گاه       بـه       دلیـل        فرصـت       بـرای       سـخنران       و       ذا

کافی       قبل       از سـخنرانی       ممکن       اسـت       حرف های       سسـت       و       گاهی       نقل های        عدم مطالعه صحیح و 

      نادرسـت       بیـان        شـود.       حتـی       در       برخـی       مـوارد       حرف های       غیـر واقعـی       و       خرافی       هـم       بیان        شـود       که       همه 

کـران باید       از       این       فرصت        این هـا       باعث       سست       شـدن       ایمان       مردم       می شـود؛ از این رو             سـخنرانان       و       ذا

      استفاده       کرده       و       والاترین       معارف       دین و       لازم ترین       مطالب       و پاسخ شبهات روز را       در       قالب       سخنرانی 
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کننـد. متاسـفانه      بـا      وجـود      دخـول      روایـات      اغراق آمیـز      در      حـوزه      عـزاداری      و        و       یـا       شـعر بـه مـردم ارائـه 

     ثـواب      بی      حـد      و      حسـاب      گریسـتن      و      گریانـدن،      هنوز      تلاشـی      جـدی      جهت      تفکیک      سـره      از      ناسـره      در 

     احادیـث      عـزاداری      بر      امام      حسـین؟ع؟      انجـام      نگرفته      اسـت.      برای      مثال      بـه      نمونه     ای      از      ایـن      روایات 

یابی      سـندی      و      متنـی      این روایـت      پرداخته      می     شـود:      اشـاره      کـرده      و      بـه      ارز

ـدَ      عَنْ      عُمَرَ      بْنِ      سَـهْلٍ  حْمَ
َ
ـهُ      الُله      عَـنْ      سَـعْدِ      بْـنِ      عَبْـدِ      الِله      عَـنْ      عَبْـدِ      الِله      بْنِ      أ بِ      رَحِمَ

َ
ثَـنِ      أ

َ
     »حدّ

 
َ

ٍ      حِنَ      قُتِل
سَـنَْ      بْنَ      عَـيِّ ُ دْرَكَتِ      الحْ

َ
ا      أ َ نّهَ

َ
تِ      أ

َ
ثَتْنِ      جَدّ

َ
:      حَدّ

َ
ِ      قَـال

قُرَشِّ
ْ
ِ      بْنِ      مُسْـهِرٍ      ال

     عَـنْ      عَـيِّ

ـمْسَ« )     قمی، 
َ

ى       الشّ مِ       مَا      تَرَ
َ

       الدّ
ُ

قَةِ      مِثْل
َ
عَل

ْ
      ال

ُ
ـمَاءُ      مِثْل شْـهُرٍ      وَ      السَّ

َ
كَثْنَا      سَـنَةً      وَ      تِسْـعَةَ      أ َ َ

     ف

1392،      ص      90(؛      محمدبـن      جعفـر      رزّاز      قرشـی      مـی      گویـد:      محمدبـن      الحسـین      بـن      أبـی 

     الخطّـاب      برایـم      نقـل      نمـود      از      صفـوان      بـن      یحیـی،      از      داود      بـن      فرقـد،      از      حضـرت      ابـو 

     عبدالله؟ع؟      که      آن      حضرت      فرمودند:      هنگامی      که      حضرت      امام      حسین؟ع؟      شهید 

     شـدند      و      یحیـی      بـن      زکریـا      را      کشـتند،      آسـمان      تا      یک      سـال      سـرخ      بـود      و      این      سـرخی، 

     گریسـتن      آسـمان      به      حسـاب      آمده      است.

ایـن      روایـت      از      لحاظ      سـندی      غریب      الاسـناد      اسـت؛      زیرا      در      تمام      زنجیره،      یک      شـخص      از      شـخص 

یان      این      حدیث           سعد      ابی      الخطاب،      محمد بن      اسماعیل      بن      بزیع،      صالح       دیگر      نقل      کرده      است.      راو

     بـن      عقبـه و      ابـی      هـارون      المکفـوف هسـتند      کـه      ابی      هـارون      از      امـام      رضـا؟ع؟      نقـل      می      کند. منظـور      از 

ی      از      مشـاهیر      و      مـورد      وثوق       »سـعد«      در      ایـن      حدیـث      بـه      نظر      می      رسـد      که      »سـعد      بن      عبـدالله«      باشـد.      و

ی      گفتـه      اسـت:      »جلیـل      القـدر،      واسـع      الأخبار،      کثیر      التصانیف،       بوده      اسـت.      شـیخ      طوسـی      دربـاره      و

     ثقه«      از      این      رو      در      وثاقت      او      شـکی      وجود      ندارد.      ابی      الخطاب      نیز      از      نظر      وثاقت      مورد      اطمینان      رجال 

ی      گفته      اسـت:      »محمد      بن      الحسـن      بن      أبی      الطاب      أبو       حدیث      قرار      گرفته      اسـت.      نجاشـی      در      احوال      و

وایـه،      ثقه،  یـد:      جلیـل      مـن      أصحابنـا،      عظـيم      القـدر،      كثیـر      الر یـات      الهمـدان،      و      اسـم      أبی      الطـاب      ز      جعفـر      الز

     عن،      حسن      التصانیف« )ر.ک. خویی، 1409، ص 291(. محمد بن      اسماعیل      بن      بزیع،      از      وزرای      منصور 

ی      سـکوت       بـوده      و      امـام      صـادق؟ع؟      و      امـام      کاظـم؟ع؟      را      درک      کـرده      اسـت.      کشـی      دربـاره      وثاقـت      و

     کرده،      ولی      نجاشی      او      را      موثق      دانسته      است )     همان،      ج      15،      ص      95(. در      مورد      شخص      صالح      بن      عقبه 

     ایهـام      وجـود      دارد؛      زیـرا      ایـن      نام      بین      صالح      بـن      عقبه      بن      خالد      الاسـدی      و      صالح      بـن      عقبه      بن      قیس 
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     بـن      سـمعان      مشـترک      اسـت      و      هـر      دو      از      اصحـاب      امـام      صـادق؟ع؟ هسـتند )     همـان،      ج9،      ص      79(. در 

     مـورد      صالـح      بـن      عقبـه      بـن      خالـد،      جـرح      و      تعدیلـی      دیـده      نشـده      اسـت،      ابـن      غضائـری      او      را      بـه      غلـو      و 

     دروغگویـی      متهـم      کـرده      اسـت      و      درباره      او      نوشـته      اسـت: »صالح      بن      عقبـه      بن      قیس      بن      سعـان      بن      أبی 

     رنیحۀ،      غال،      كذاب،      لا      یلتفت      إلیه« )     همان،      ج9،      ص      80(. ابی      هارون      مکفوف      از      نظر      کشی      و      نجاشی 

     اهـل      غالـی      و      منکـر      و      ضعیـف      اسـت،      امـا      نجاشـی      او      را      ممـدوح      و      از      اصحـاب      امام      باقر؟ع؟      شـماره 

یان      آن       کرده      است )     همان،      ج13،      ص      322(. بنابراین      در      اسناد      این      دو      حدیث      هر      چند      که      برخی      از      راو

     موثـق      هسـتند،      ولـی      برخـی      از      آنـان      مجهول      یا      ضعیف      به      شـمار      آمده      انـد.      از      لحاظ      سـندی      حدیث 

     متصـل،      غریـب      الاسـناد      و      مشـترک      اسـت.      در      مورد      صالـح      بن      عقبه      بـن      خالد      مجهـول      و      صالح      بن 

     عقبـه      بن      قیـس      ضعیف      اسـت      که      اعتبـار      حدیث      را      کاهـش      می      دهد.      

1  ، 1  ، 3. موعظه      

مجالس       مذهبی       از       مغتنم ترین       فرصت های       تبلیغی       و       ارشـادی       و       فرهنگ سـاز       جامعه ی       دینی 

      ماست       که       می تواند       در       سطح       کلان       اثرگذار       بوده       و       به        مؤثرترین       تجلی       اجتماعات       مذهبی       در       جهان 

      تشـیع       مبـدل       شـود.      از ایـن رو       هرگونه       انحرافـی       در       این       زمینـه       نیز       می توانـد       به       همین       میزان       حسـاس        و 

      مهـم باشـد.       در       ایـن       میـان       نقـش       موعظه       به       عنـوان       بخش       مهمـی       از       ایـن        مجالس       باید       بیـش       از       پیش 

کرم؟ص؟       نیز در       دعوت       مردم به اسلام از       شیوه       موعظه       استفاده می کرد.        مورد       توجه       قرار       گیرد. پیامبر        ا

در       سوره       مبارکه       انعام،       خدای       سبحان پس       از       نفی       احکام       ساختگی       مشرکان       با       شیوه       موعظه       آن ها 

      را       بـه       احکام       الهی       دعـوت          می کند       و          می فرماید :

       وَ 
ً
والِدَيْـنِ       إِحْسـانا

ْ
       وَ       بِال

ً
لّ       تُشْـرِكُوا       بِـهِ       شَـيْئا

َ
ـمْ       أ

ُ
يْك

َ
ـمْ       عَل

ُ
ك بُّ مَ       رَ        مـا       حَـرَّ

ُ
تْـل

َ
ـوْا       أ

َ
       تَعال

ْ
>قُـل

فَواحِشَ       مـا       ظَهَرَ       مِنْا 
ْ
بُـوا       ال تَقْرَ ـمْ       وَ       إِيّاهُـمْ       وَ       ل

ُ
نُ       نَرْزُقُك ْ َ

وْلدَكُـمْ       مِـنْ       إِمْـلق       ن
َ
ـوا       أ

ُ
تَقْتُل       ل

ونَ. 
ُ
مْ       تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
كُمْ       بِهِ       ل مْ       وَصّا

ُ
قِّ       ذلِك َ مَ       الُلّه       إِلّ       بِالْ ى       حَرَّ

َّ
فْسَ       ال وا       النَّ

ُ
تَقْتُل       وَ       ما       بَطَنَ       وَ       ل

يـزانَ 
ْ
       وَ       ال

َ
يْـل

َ
ك

ْ
وْفُـوا       ال

َ
هُ       وَ       أ

َ
شُـدّ

َ
ـغَ       أ

ُ
حْسَـنُ       حَـىّ       يَبْل

َ
ـى       هِـیَ       أ

َّ
يَتـيِم       إِلّ       بِال

ْ
       ال

َ
بُـوا       مـال تَقْرَ      وَ       ل

وْفُوا 
َ
ب       وَ       بِعَهْدِ       الِلّه       أ وْ       كانَ       ذا       قُرْ

َ
وا       وَ       ل

ُ
مُْ       فَاعْدِل

ْ
       إِلّ       وُسْعَها       وَ       إِذا       قُل

ً
فُ       نَفْسا ِ

ّ
ل

َ
قِسْطِ       لنُك

ْ
      بِال

بِعُـوا  تَتَّ بِعُـوهُ       وَ       ل
َ

       فَاتّ
ً
نَّ       هـذا       صِراطـی       مُسْـتَقيما

َ
ونَ.       وَ       أ ـرُ

َ
ـمْ       تَذَكّ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
كُـمْ       بِـهِ       ل ـمْ       وَصّا

ُ
      ذلِك

قُونَ< )انعـام: 151-153(؛  ـمْ       تَتَّ
ُ

ك
َّ
عَل

َ
كُمْ       بِـهِ       ل مْ       وَصّا

ُ
ـمْ       عَنْ       سَـبيلِهِ       ذلِك

ُ
قَ       بِك        فَتَفَـرَّ

َ
ـبُل       السُّ
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            بگـو       بیاییـد       آن       چه       را       پروردگارتان       بر       شـما       حرام       کرده       اسـت  ،       برایتـان       بخوانم  ،       این که 

      چیـزی       را       شـریک       خـدا       قـرار       ندهیـد       و       بـه       پـدر       و       مـادر       نیکـی       کنیـد         و       فرزندانتـان       را       از 

      تـرس       فقـر       نکشـید  ،       مـا       شـما       و       آن هـا       را       روزی          می دهیـم       و       نزدیـک       کارهـای       زشـت       و 

یـد،       چـه       آشـکار       باشـد       و       چه       پنهان       و       نفسـی       را       کـه       خدای       سـبحان       محترم        قبیـح       نرو

ی       اسـتحقاق  ،       ایـن       چیـزی       اسـت       کـه        شـمرده       بـه       قتـل       نرسـانید.       مگـر       بـه       حـق       و       از       رو

      خـدای       متعـال       شـما       را       بـه       آن       سـفارش       کـرده       تـا       تعقّـل       کنیـد       و       بـه       مـال       یتیـم       جـز       بـه 

      نحـو       احسـن       و       بـرای       اصـلاح       نزدیـک       نشـوید       تـا       بـه       حـد       رشـد       برسـد       و       حـق       پیمانـه       و 

      وزن       را       بـه       عدالـت       ادا       کنیـد  ،       هیچ کـس       را       جـز       بـه       مقـدار       توانایـی       تکلیـف       نمی کنیم 

گـر       در       مـورد        و       هنگا   می کـه       سـخنی          می گوییـد  ،       عدالـت       را       رعایـت       نماییـد  ،       حتـی       ا

      نزدیـکان       بـوده       باشـد  ،       ایـن       چیزی       اسـت       که       خداوند       شـما       را       بـه       آن       سـفارش          می کند 

ی       کنید       و       از       راه های        تا       متذکر       شـوید       و       این       که       این       راه       مسـتقیم       من       اسـت       از       آن       پیرو

ی       نکنید       که       شـما       را       از       راه       حق       دور          می سـازد  ،       این       چیزی        مختلـف       و       انحرافـی       پیـرو

      اسـت       کـه       خـدای       سـبحان       شـما       را       بـه       آن       سـفارش          می کند       تـا       پرهیزکار       شـوید.

کـه       دو       نفر       از       اهالی       مدینه       به       نام       اسـعد بن       زراره       و       ذکران       بن       عبد       قیس       با       شـنیدن  قابـل توجـه اسـت 

      ایـن       آیـات       مسـلمان       شـدند       و       از       پیامبـر       ؟ص؟       درخواسـت       کردنـد       تـا       فـردی       را       بـه       مدینـه       اعـزام       کنـد       کـه 

            مـردم       را بـه دیـن       اسـلام       دعـوت       کنـد و تعالیـم دیـن را بـه آنـان بیامـوزد    .       پیامبـر       نیـز       مصعب       بـن       عمیر 

      را       بـه       همـراه       آن هـا       بـه       مدینه       فرسـتاد       که       بـا       رفتن       او       چهـره       مدینـه       دگرگون       شـد     )      قمـی          ، 1412ق، ص35(. 

که  در قرآن کریم برای بیان مفاهیم    موعظه       یکی از جامع ترین       برنامه های اصلاح       اجتماع است 

حْسـانِ       وَ       إيتاءِ       ذِي  ِ
ْ

عَـدْلِ       وَ       ال
ْ
مُـرُ       بِال

ْ
اعتقـادی و اخلاقـی از آن بسـیار اسـتفاده شـده اسـت: >إِنَّ       الَلّه       يَأ

ونَ< )نحل: 90(؛ خدای       متعال       فرمان  رُ
َ

مْ       تَذَكّ
ُ

ك
َّ
عَل

َ
مْ       ل

ُ
بَغْيِ       يَعِظُك

ْ
رِ       وَ       ال

َ
نْك ُ فَحْشاءِ       وَ       الْ

ْ
بي        وَ       يَنْي        عَنِ       ال قُرْ

ْ
      ال

         می دهـد       بـه       عـدل       و       احسـان       و       بخشـش       بـه       نزدیـکان         و       از       فحشـا       و       منکر       و       ظلم       و       سـتم       نهـی          می کند  ، 

      خداونـد       بـه       شـما       اندرز          می دهد       شـاید       متذکّر       شـوید.     احیای       اصول       سـه       گانه       عدل،            احسـان       و       ایتای 

حق       ذی       القربی       و       مبارزه       با       انحرافات       سـه       گانه       فحشـا،       منکر       و ظلم       در       سـطح       جهان       کافی       اسـت       که 

      دنیایی       آباد،       آرام       و       خالی       از       هرگونه       بدبختی       و       فساد ساخته شود )قمی، 1412ق، ص 34(.
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1، 2. نبایسته های     مجالس مذهبی 
   ایـن       بایسـته  ها       در       واقـع       نباید   هایـی اسـت       کـه       از       جانـب       مداحـان  ،       سـخنرانان و      برگزار      کننـدگان 

گیرد. بایـد مورد توجـه قـرار 

1  ، 2، 1. غلو 

کـه برخی از  از       بایسـته های       محتوایـی       سـلبی       مجالـس       مذهبـی، مسـاله ی       غلـو       اسـت.       از آن جا 

      مـردم       بـه       شـنیدن       سـخنان       عجیـب       و       دور       از       تصـور       میـل       دارنـد   و مطالـب غلو آمیـز برای آنـان جالب 

ی       جهل       و       یا       عناد   در       مجالس       مذهبی       از       غلو       استفاده  کران         از       رو است، متأسفانه       برخی              واعظان       و       ذا

      می کننـد. غلـو دربـاره ی       مقـام پیامبـر       یـا       ائمـه معصومین؟عهم؟       آن       اسـت       کـه آنـان را        از       مرتبـه       مخلوق 

کنند.       مسـئله       غلو       درباره ی       پیشـوایان       یکی       از        بـودن       بالاتـر       بـرده       و       در       حد       خدایـی       و       مانند       آن معرفی 

      مهم       تریـن       سرچشـمه های       انحراف       در       ادیان       آسـمانی       بوده       اسـت.       غلو موجب       ویرانی       اسـاس       دین  ، 

      یعنی       خداپرسـتی       و       توحید       اسـت  ؛       به       همین       دلیل       اسلام       درباره       غلات       سخت       گیری       شدیدی       کرده 

اسـت،       تـا       جایـی       کـه       در       کتـب       »عقایـد«       و       »فقـه«،       غـلات       از       بدتریـن       کفّـار       معرفـی       شـده       اند )مجلسـی، 

کـه  1403ق، ج25، ص 265(. یکـی       از       بزرگ تریـن       فوایـد       مجالـس       مذهبـی،       الگودهـی       بـه       مـردم       اسـت 

هْـلَ 
َ
      بـا       غلو کـردن سـخنرانان       از       بیـن       مـی رود.       در       قرآن       کریـم       آیاتـی       در       نکوهـش       غلـو       آمـده       اسـت:       «یـا       أ

حَقّ« )مائده: 77(؛       اى       اهل       کتاب!       در       دین       خود  ، 
ْ
       ال

َ
ی       الِله       إِلّا

َ
وا       عَل

ُ
وا       فی        دینِکُمْ       وَ       لا       تَقُول

ُ
کِتابِ       لا       تَغْل

ْ
      ال

ى(       نکنیـد!       و       در       بـاره       خـدا  ،       غیـر       از       حق       نگوییـد   . تفویض       غلو       آمیز       چند       نوع       اسـت :        یـاده  رو       غلـوّ       )و       ز

گذار       شـده  1  .   اعتقـاد       بـه       این کـه       خلقـت       و       آفرینـش       جهـان       بـه       پیامبـر؟ص؟       و       ائمـه معصومیـن؟عهم؟       وا

      اسـت و       ایـن       بزرگـواران       آفریـدگار،       روزی       دهنـده       و       تدبیر       کننـده       امـور       عالـم       هسـتند.       تفویـض       بـه 

که با عقل        ایـن       معنـی       از       جهتی       شـرک       اسـت       و       از       دیـدگاه       دیگر       فقط فکـری       باطل       و       غلط اسـت 

سـازگار       نیسـت. در برخـی       مجالـس       با       خوانـدن       اشـعاری       مانند :       «حیـدر  ،       حیدر  ،       خالـق       ارض       و 

      سـمائی حیـدر  ،       حیـدر  ،       روزی       ده       ماسـوائی« از       ایـن       نـوع       غلـو       اسـتفاده       می کنند.

2  .   اعتقاد       به       این       که       پیامبر؟ص؟       و       ائمه؟عهم؟       سـبب       و       واسـطه       در       آفرینش       جهان   هسـتند،       اما       سـبب 

      واقعی       و       آفریننده       حقیقی       خود       خداوند       اسـت.       این       نظریه       شـرک       نیست،       ولی       باطل       است؛       زیرا 

      آن       بزرگـواران       گر       چـه       واسـطه       در       فیوضـات       باری       تعالـی       هسـتند،       ولـی       واسـطه       در     خلقـت جهـان       
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      نیسـتند،       آنـان       مثـل       سـایر       موجـودات       از       مواهـب       طبیعـت       بهـره       می برنـد و       حیاتشـان       متوقـف       بـر 

      علـل       و       اسـباب       طبیعـی       اسـت،       پـس       چگونـه       می توانند       خـود       در       مرتبه       علل       و       اسـباب       قـرار       گیرند.

»      دلا       امشب       به       می باید       وضو       کرد و       هر       نا       ممکنی       را       جستجو       کرد

که       ساقی       باده       ای       نو       در       سبد       کرد خدا       در       چنته       هر       چه       داشت       رو       کرد

ک       جان       داد به       شکل       مرتضی       خود       را       نشان       داد« خدا       بر       عالم       و       افلا

3  .       اعتقـاد       بـه       الوهیّـت       و       خداونـدگاری       پیامبـران       و       ائمه       اطهـار ؟عهم؟ از انواع دیگر غلو       اسـت؛ مانند 

اعتقـاد            فرقـه       نُمیریّـه       و       نصیریّـه             بـه       خداوندی       امـام       علی       النقـی؟ع؟            و یا       مسـیحیّت       که       حضرت 

      عیسـی؟ع؟       را       خـدا       می داننـد. سـخنان زیر نمونـه ای از ایـن بیان غلو آمیز اسـت:

ینب«، »      مـادرت       زهرا       رحمن       و       رحیم  »لا       هـو       الا       محمـد       لا       محمـد       الا       عـلی لا       اله       الا       فاطمـه       لا       اله       الا       ز

      است، تو       علی       پهلوانی       خدای       مهربانی«، »      خدا       امشب       سبو       در       دست       گردید، علی       را       آفرید       و       مست 

که       فارغ       از       تمام       هسـت       گردید«. این       سـخنان       علاوه       بر       این        گردید، چنان       بر       مرتضی       پابسـت       گردید، 

      که       خلاف       تعلیمات       اسـلام       است، موجب تکفیر شیعیان از سوی دشمنان می شود.

کید      بر      جنبه      عاطفی      و      احساسـی      واقعه      عاشـورا      و      بی      توجهی      به      بُعد      عقلانی      موجب      شـد      که  تأ

کنـده      از      مطالب      غلـو      آمیز      شـود. اوج      نقـل      مطالب      غلو      آمیـز مربوط به     یـخ      نویسـی      آ      کتـب      مقاتـل      و      تار

     دوره      صفویه      و      تألیف      کتاب      روضه      الشهدا      کاشفی      است.      در      دوره      های      بعد،      از      این      کتاب      اقتباس 

     کردنـد      و      متاسـفانه ایـن امـر      هنـوز      در      مجالـس      شـایع      اسـت )رهبـری، ص273(.      از      جملـه      دلایلـی      کـه 

     موجب      پیدایش      این شـیوه ی نادرسـت در عزاداری      شـده،      به شـرح زیر اسـت:

1.    گرایش      بشر      به      اسطوره      پردازی      و      افسانه      سرایی      و      نیز      قهرمان      پرستی؛

2  .  تمایل      مردم      به علم بیش تر نسبت به      واقعه      عاشورا      و      محبت      وافر      به      امام      حسین؟ع؟؛

کـردن  3  . تـلاش      روضه      خوانـان      و      مقتل      نـگاران      بـرای      جلـب      عـزاداران      بـا      انگیـزه      ی      هر      چـه          پرشـورتر 

     مراسـم )شـریعتی، 1375، ص 52(. 

1  ، 2، 2. تحریف      

کرین       از       سـواد       و       مطالعه       لازم       در بازگویی یک       موضوع       خاص       برخوردار       نباشـند،  گـر       خطبـا       و            ذا ا

      ممکـن اسـت آن موضـوع       دچـار       تحریـف       می شـود.       برخـی       اتفاقـات       واقعـه ی       عظیـم       عاشـورا       در 
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کرین       و  یـخ       دچـار       تحریفاتـی       شـده       اند       و ایـن مـوارد       بـه       مـرور زمـان       بـه       باورهـای       مادحیـن  ،       ذا       طـول       تار

      مسـتعمین       تبدیـل       شـده       اند.       بـه       عنـوان       نمونـه       بیمـاری       امـام       سـجاد؟ع؟       تنهـا       مربـوط       بـه       ایـام       واقعـه 

      عاشـورا       بـوده اسـت       و       همیـن       امـر       موجـب       حفـظ       ایشـان       و       ادامـه       امامـت       شـد       و       طبیعی       اسـت       که       هر 

      انسـانی       در       دوران       زندگـی       خـود       بیمـار       شـود.       در       هیچ       یـک       از       کتـب       غیـر       فارسـی       بـه       بیمـاری       ایشـان 

      اشـاره       نشـده       اسـت،       امـا       بر       اسـاس       عـادات       غلـط،       از       امـام       زیـن       العابدین؟ع؟       بـه       عنوان       یک       انسـان 

      مریـض       زرد       رنـگ       یـاد       می شـود       کـه       عصـا       بـه       دسـتان       ایشـان       بـود       و       ایـن       یکـی       از       نمونه هـای       تحریـف 

      اسـت )مطهـری،1378، ج17، ص 611(. 

که نقل شـده :       «فرشـته       ای       به       نـام       فُطرس       بـود       که       به  ک       اسـت 
َ
نمونـه ای       دیگـر       داسـتان       فُطـرُسِ       مَل

      علـت       کُنـدی       در       فرمان       خدا  ،       خداوند       پرش       را       شکسـت       و       او       را       در       جزیره       ای       انداخت.       در       زمان       تولد 

      امام       حسین؟ع؟       به       همراه       جبرئیل       به       نزد       رسول       خدا       ؟ص؟       آمد       و       خودش       را       به       امام       حسین؟ع؟       مالید 

ی       می رسـانم.  یارت       کند       و       سـلام       دهد         به       و       و       شـفا       یافـت       و       بـالا       رفت       و       گفت       هر       کس       حسـین؟ع؟       را       ز

)مجلسـی،1403ق، ج26، ص340( صحـت ایـن       داسـتان نیـز       بعیـد       اسـت؛       چرا       کـه       در       کلام       خداونـد       و 

ئکه عدم       نافرمانی       و       عصیان       اسـت.       معلوم       می شـود       که        احادیث،       ذکر       شـده       که       یکی       از       صفات       ملا

ئکـه       نفس       و       اراده       مسـتقلی       ندارند       که       بتوانند       غیـر       از       آن چه       که       خدا       اراده       کرد  ،       انجام دهند.       پس        ملا

یـادش  ئکـه       در       هیـچ       کاری       اسـتقلال       ندارنـد       و از هیـچ فرمـان       خـدا نافرمانـی       نمی       کننـد       و       کـم       و       ز       ملا

      نمی       کنند )طباطبایی، 1374، ج19، ص 58(.       

      تحریـف             می توانـد       در       تمـام       مسـائل       وجـود       داشـته       باشـد و دشـمنان       بـا       تحریف       کـردن       مسـائل  ، 

      شـنونده       را       از       واقعیـت       دور       نگـه       می دارنـد.       خطـر       تحریـف       خطـر       بزرگـی       اسـت       کـه       دامن       گیـر       ادیـان 

      آسـمانی       گذشـته بوده       اسـت       و       این       خطر       اسـلام       و       امت       اسـلامی       را نیز       تهدید       می کند،       با       این       تفاوت 

      که       در       اسلام       پیوسته       کسانی       بوده       اند       که       غبار       تحریف       را       از       حقانیت       آن       زدوده        و       اصالت       آن       را       حفظ 

کرده انـد.       تحریـف در ماجـرای عاشـورا       یعنـی       بـه       انحراف       کشـاندن       ایـن       نهضـت       عدالت       خواهانـه       و 

      بی       محتـوا و تهی       کـردن       آن       از       ماهیـت       اسـلامی       و       انسـانی           و       افـزودن       خرافـات       و       سـخنان       جاهلانـه       بـه 

      آن هـدف       مسـتکبران       و       سـلطه       گران       سـتمگر       اسـت )فاطمـی، 1388، ص 44(. 

بیرون       آمدن       عزاداری       و       مداحی       از       قالب       سنّتی        به       اسم       نو       آوری       و       جذابیّت       موجب       تحریف   هایی 
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گر       چـه             نتیجـه       اش جـذب       طیفـی       از       مخاطبـان       بـه       ویـژه       جوانـان اسـت،       ولـی       پایـگاه        شـده اسـت       کـه 

      مردمـی       ایـن       سـنّت       دینـی       را       سسـت       می کنـد و باعـث       دفـع       توده هـای       متدیّـن       و       اصیـل می شـود. 

      پرداختـن       بـه       خواب  هـا       و       نقـل       پیاپـی       آن       از       ایـن       و       آن  ،       یکـی       از       گذرگاه هـای       ورود       بـه       عرصـه       تحریـف 

یخـی   آن اسـت.       وقتـی        و       دروغ       پـردازی       در واقعـه عاشـورا و       از       شـیوه های       دگرگون       سـاختن       حقایـق       تار

      راسـت       و       دروغ        با       هم       مخلوط       شـد،       بی       اعتمادی       به       حرف های       درسـت       و       معتبر       هم       سـرایت       می کند 

      و       آن هـا       را       از       سـندیّت       و       اعتبـار       می اندازد. 

تحریفـات،       بیش تـر       در       سـخنرانی      ها       و       مداحی      هـا       و       بـرای       اسـتفاده       از       احساسـات       مسـتمعین 

      مشاهده       شده       است، برای نمونه       در       جریان       عزاداری،       وعظ       و       خطابه       امروز       دو       نقطه       ضعف       در       مردم 

یاد       شود،       دوم        است؛       نخست       این       که       مردم علاقه       شدیدی       دارند       که       در       مجالس،       اجتماع       و       ازدحام       ز

      این که       می خواهند       از       لحاظ       گریه،       مجلس       بِگِرید       و       شـور       به پا       شـود.       این       جاسـت       که       یک       خطیب       بر 

      سـر       دوراهـی       قـرار       می       گیرد       که       مجلس       را       کربـلا       کند،       یا       حقایـق       را       بگوید       که       احیاناً       نه       ازدحام       می شـود 

که       علما       و       دانشـمندان       اسـلام       وظیفه       شـرعی       دارند       که  یلا       به       پا       می شـود.       این جاسـت        و       نه       شـور       و       واو

      بـرای       مبـارزه       بـا این       تحریفات       و       خرافـات             امر       به       معروف       و       نهی       از       منکر       کننـد       و       با       نقاط       ضعف       مردم 

      مبـارزه       کننـد،       نـه       این       که       از       آن      ها       اسـتفاده       کننـد.     علما       باید       دروغ       گویان       را       رسـوا و روایـات و احادیث 

ی       حدیـث       اسـت1.  کننـد؛       بنابرایـن            از       مـوارد       جـواز       غیبـت       قاعـده ی       جـرح       راو کشـف  سـاختگی را 

یخی        علمـا       بایـد متن       احادیث       معتبر،       سـیمای       واقعی       شـخصیات       بـزرگ        و       متن       واقعی       حـوادث       تار

      را       در       اختیـار       مـردم       بگذارنـد       و       به       دروغ       بودن       دروغ ها       اشـاره       و       تصریح       کنند )مطهـری، همان، ص 613(. 

2. بایسته های       شکلی       و       ظاهری 
منظور       از       بایسـته های       شـکلی       و       ظاهری  ،       آن       دسـته       از       بایدها       و       نبایدهایی       اسـت       که       در       شـکل       و 

ی       نحوه ی       شـکل       گیری       آن ها       اثر       می گذارد.       این        شـیوه ی       برگزاری       مجالس       مذهبی       وجود       دارد       و       بر       رو

که از حکم حرمت خارج و به تعبیری  1.   مرحوم علامه ملا احمد نراقی در باب جواز غیبت، تعداد 14مورد را شمارش نموده ¬اند 
ی حدیث به جهت »جرح« نمودن شهادت او، یا ردّ حدیث او  موارد جواز غیبت محسوب می شوند؛ اظهار عیوب شاهد و راو
کسی  کتفا نمود و در نزد  که جرح او بشود ا از جملۀ این¬موارد است. ایشان می¬گوید:» ولیکن در این خصوص باید به قدری 

کند« )نراقی، 1415ق(. که می¬خواهد به شهادت یا حدیث او عمل  باشد 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


ت
وایا

و       ر
ت       

       آیا
ظر

من
       از       

بی
ذه

س       م
جال

ی       م
ها

ته 
یس

با

149

      بایسـته  ها       به       دو       دسـته       ایجابی       و       سـلبی       تقسیم       بندی       می شـوند         که       بایسـته های       ایجابی       از       ناحیه ی 

      برگزار       کنندگان  ،       سـخنرانان       و       مداحان       در       مجالس       مذهبی       باید       رعایت       شـوند       و       بایسته های       سلبی 

      ممکـن       اسـت       از       ناحیـه ی       دشـمنان       و       یـا       حتـی       شـرکت       کنندگان       و       برگزارکننـدگان       ایجـاد       شـوند.       از 

      ایـن       رو       به شـرح       هر       کـدام       از       این       بایسـته  ها       پرداخته       خواهد       شـد .

       

2، 1.   بایسته های       ایجابی 
کـه       از       جانـب       برگزارکننـدگان  ،       مداحان   و       سـخنرانان       ایـن       بایسـته  ها       در       واقـع       باید   هایـی       هسـتند 

      بایـد            رعایت       شـود.

2، 1  ، 1. رعایت       اوقات       نماز

     در       برخی       از       مجالس       مذهبی       دیده       می شـود       که       برنامه       تا       دیروقت       طول       می کشـد.       این امر       نه       تنها 

      باعث       از      بین       رفتن       وقت       مردم       که       بزرگ ترین       سـرمایه       زندگی       آن هاسـت       می شـود  ،       بلکه       گاهی       باعث 

      می شود       که       به       دلیل       خستگی  ،       نماز       صبح       جوانان       قضا        شود؛       یعنی       انجام       یک       مستحب       موجب       از 

      دست       رفتن       یک       واجب       می شود.       بررسی       سخنان       معصومین        ؟عهم؟       نشان       می دهد       که       شب       زنده داری 

کید       قرار       گرفته       اسـت       و       بـه       یقین       احیـای       این       شـب  ها       نیز       به        و       احیـا       بـرای       شـب های       خاصـی       مـورد       تأ

      شـرطی       دارای       اجـر       و       پـاداش       خواهـد       بـود       کـه       بـا       معصیت هایـی      چـون       قضا       شـدن       نمـاز       صبـح       همـراه 

            نشود،       در       صورتی        که       با       مدیریت       و       برنامه ریزی       صحیح  ،       می توان       به       راحتی       از       این       آسیب       جلوگیری 

ةِ «       )مجلسـی، 
َ

ـلا        بِالصَّ
ً
       مُسْـتَخِفّا

ُ
      کـرد.       امـام       صـادق؟ع؟ در این بـاره       فرموده انـد : »إِنَّ       شَـفَاعَتَنَا       لَا       تَنَـال

1403ق، ج80، ص 19(؛ شـفاعت       مـا       بـه       هر       کـس       کـه       نمـاز       را       سـبک       بشـمارد       نخواهـد       رسـید. همچنین 

       مِنْـهُ       سَـائِرُ       عَمَلِهِ       وَ 
َ

ـتْ       قُبِل
َ
ةِ       فَـإِذَا       قُبِل

َ
لا        الصَّ

َ
عَبْدُ       عَـلی

ْ
       مَـا       يَاسَـبُ       بِـهِ       ال

ُ
ل وَّ

َ
از ایشـان نقـل شـده اسـت: »أ

یـهِ       سَـائِرُ       عَمَلِه« )حـر عاملی، 1409ق، ج4، ص 34(؛       نخسـتین       چیزى       که       بنده       را       در 
َ
       عَل

َ
یـهِ       رُدّ

َ
تْ       عَل

َ
      إِذَا       رُدّ

گـر       پذیرفته       شـود،       اعمـال       دیگر       نیـز       پذیرفته        رابطـه       بـا       آن       مـورد       محاسـبه       قـرار       می دهند،       نماز       اسـت  ،       ا

گـر       رد       شـود،       سـایر       اعمـال       نیـز       رد       می شـوند.       با       توجـه       بـه       ایـن       حدیـث         بایـد       مواظـب       نمـاز        می شـوند       و       ا

گر       نمازمان       قبول       نشـود  ،       برکت       و       ثـواب       این       مجالس       نیـز       از       بین       می رود.       اول       وقتمـان       باشـیم  ،       زیـرا       ا

انسان ها از       ظرفیت       مفید       محدودی       برای       شنیدن       برخوردارند       که       پس       از       پایان       یافتن       آن  ،       خسته 
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      شـده       و       تحمل       گوش      دادن       را       از       دسـت       می دهند.       در       این       حالت       سـخن       گفتن       نه       تنها       مفید       نیسـت  ، 

گرچه       یکسان       نیست،  بلکه       گاه       پیامدهای       ناخوشایندی به دنبال دارد.       ظرفیت       زمانی       همه       انسان ها       ا

کر       با       در       نظر       گرفتن       زمان       و       مکان       مجلس،       سطح       سنی،        ولی       حد       میانه ای       وجود       دارد       که       خطیب       و       ذا

      دانـش       و       حوصلـه       شـنوندگان       و       همچنیـن       دقـت       در       چهـره ی       آنـان         بـه       راحتـی       آن       را       در       می یابـد.       ائمـه 

معصومین؟عهم؟       نیز در خطابات خود به       ظرفیت       زمانی       تحمل       مخاطبان       خود  ،       توجه       کامل       داشتند 

کثر       اسـتفاده       را       می کردند.       از       دیدگاه       آنان  ،       عدم       اسـتفاده       درسـت       از       این        و       از       ایـن       ظـرف       زمانی  ،       حدا

یاده گویی       و       عدم       توجه       بـه       ظرفیت       مخاطبان       در       مـدت       زمان       درک        فرصـت    ،       بیهـوده       گذرانـدن       آن،       ز

کر باید       با       توجه       به       اقتضای       مجلس       و       به        مطلب  ،       برخلاف شیوه ی       تبلیغ       حکیمانه       است.       واعظ       و       ذا

      اندازه       نیاز       و       ظرفیت       مخاطب  ،       کلام       خود       را       مختصر       یا       طولانی       کند )واسعی و دیگران، 1386، ص 170(. 

2، 1  ، 2. استفاده       از       اشعار و       نوحه        های مناسب

در عصـر       حاضـر،       مداحـان       بـرای       جـذب       جوانـان       بـه       مجالـس       مذهبـی       از       هـر       نوحـه ای       اسـتفاده 

      می کننـد       کـه       متاسـفانه در برخـی از ایـن نوحه هـا       از       بـار       معنایـی       پاییـن       و       یـا       کلام       حـرام       اسـتفاده 

      می شـود. در       مجالـس       مذهبی       علاوه       بر       نوحه       خوانی  ،       مرثیه       سـرایی       نیز       انجـام       می گیرد.       رثاء       در       لغت 

      بـه       معنـای       گریه       کـردن       برای       شـخص  ،       ذکـر       مصیبت،       خوبی      ها       و       محاسـن       او    سـت       کـه       گاه       به       صورت 

      شـعر       منظـوم       خوانده       می شـود.       در       ادامه بحث       به       بعضـی       نغمه های       بـی ارزش       و       آهنگ های       مبتذل 

      بـه       عنـوان       نمونه هایـی       از       انحرافـات       عـزاداری       و       سـبک       شـعرهای       آن       اشـاره       می کنیـم: 

1.       رقصیدن       و حرکات       نامناسب       در       مجالس عزاداری  ،       همراه       با       اشعاری       مبتذل؛       مانند :       

کلیـپ       تصویری این شـعر       در  »رقاصـم       و       رقاصـم  ،       رقاصـه      ی       عباسـم       کـه       متاسـفانه نـوار صوتـی       و 

دسـترس       همه       قـرار       گرفت«.

2.       کف       زدن       و       کِل       کشیدن       در ششم       محرم       الحرام       و       عروسی       گرفتن       برای       حضرت       قاسم؟ع؟ : 

   »شـب       فیضـه  ،       شـب       گریـه  ،       ماشـین       عـروس       زدن       گل       نیـزه  ،       می رقصنـد  ،       بـه       دومـاد  ،       پیرزن هـا       کل 

      می کشـند  ،       شـب       فیضـه«       

      در       شعری       دیگر       این       چنین       می خوانند : 

»نـوار       مغـز       سـرم         در       محضـر       دکترهـا  ،       خط       خطـی       قاطـی       بـود  ،       طبیـب       تـوی       مطـب  ،       متحیـر       صـدا 
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      زد  ،       ایـن       چـه       نـوار       مغـزی       بـود  ،       میدونـی       چـی       دادم         جـواب،       دکتـر         مـن       روانـی       ام،       روانـی       حسـین«       و ... .

یخچـه      حجلـه      عروسـی      قاسـم؟ع؟      برگرفته      شـده      از      کتاب      روضـه      الشـهداء      در      قرن      نهم  ظاهـراً      تار

کتاب      درباره      برگزاری      عروسـی      قاسم      در  که برای      اولین      بار      توسـط      ملا      حسـین      کاشـفی      در      این       اسـت 

کید      فراوان      شـهید      مطهری      در      کتاب      حماسـه      حسـینی       کربلا      سـخن      به      میان      آمده      اسـت.      با      وجود      تا

     بر      جعل      و      دروغ      بودن      این      داستان ،      متأسفانه      وجود      حجله      عروسی      و      نیز      هلهله         کردن      در      روز      عاشورا 

     برای      عروسی      قاسم؟ع؟      همچنان      مرسوم      است.      حجله      عروسی حضرت قاسم؟ع؟      آن قدر      در برخی 

     باورهـا      و      اعتقـادات      جـای      گرفتـه      اسـت      کـه      عـده      ای      بـرای      رفع      مشـکلات      زندگـی      خـود در      حجله      ای 

     کـه      در      دسـته      های      عـزاداری      گردانـده      می      شـود،      پول      می      ریزنـد      و      نـذر      ادا      می      کنند      و      یا      پارچـه      ای      برای 

بر     آورده      شـدن      حاجاتشـان      به      آن      گره      می      زنند.

مرثیه خوانـی        اهـل       بیـت؟عهم؟       بـا       تکیـه       بـر       لحـن       و       آهنـگ       مناسـب  ،       جهـت       تحریـک       عواطـف 

گاه       کـردن       آنـان       بـا       مصائـب       اهل       بیت؟عهم؟ مناسـب اسـت.       در       حکـم       اولیه       همـه       فقها        مسـتمعان       و       آ

      بـا       مرثیه       سـرایی       موافقنـد       و       حتـی       مسـتحب       مؤکـد       می داننـد       که       مـردم در       مجالـس       مرثیه       سـرایی       اهل 

گـر       مرثیه       خوانی       همـراه       با       غلـو  ،       آهنگ       و       سـبک های        بیـت؟عهم؟       شـرکت       کننـد  ،       ولـی       از       منظـر       شـرعی       ا

      مبتذل       باشد         در       این جا       حکم       ثانویه       به       میان       می آید       و       فقها       در       این       موارد       حکم       به       حرمت       می دهند.

2، 2. بایسته های       سلبی 
در       راسـتای       تمرکـز       بـر       بُعد       ظاهـری       مراسـم       مذهبی       در       سـال های       اخیـر  ،       برگزارکنندگان       مراسـم      ها 

بیشـتر       بـه       دنبـال       این       هسـتند       کـه       ذوق       مخاطب       چـه       می خواهد       تا       محتوای مراسـم را       تحت       الشـعاع 

      آن       قـرار دهنـد.       در       واقـع       بـرای       آن که       جمعیت       جوان       حاضر       در       جلسـات       از       دسـت       نـرود  ،       جاذبه های 

      ظاهری       مراسـم       و       بُعد       نمایشـی       آن       بر       محتوا       غالب       شـده       است       و       تأثیر       گذاری       مراسم       کمتر       مورد       توجه 

      قـرار       گرفتـه اسـت.       اخیـراً       موج       گسـترده       ای       از       هیئت های       عـزاداری       مطرح       شـده       اند       کـه       بیان       گر       ایجاد 

      تحولـی       عمیـق       در       روند       عزاداری       سـنتی اسـت.       وجـه تمایز       آن ها       به واسـطه ی       خـروج       از       هنجارهای 

      سـنتی       عـزاداری       و       تکیه       بر       شـورمندی       و       هیجـان       مذهبی       بالا       در       میان       جماعت       عزاداران       اسـت. در 

یدیوها  ،       دسـتگاه های       عکس برداری       و  این سـبک عزاداری جدید،       وجود       اسـتریوها  ،       پروژکتورها  ،       و
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      فیلم       بـرداری       دیجیتالی       در       مراسـم       بسـیار مهم       قلمداد می شـود.       اضافه       شـدن       نمایشـگر      ها       به       منظور 

      نمایـش       اشـعار       بـرای       مخاطبـان  ،       نورپـردازی       هنـگام       سـینه       زنی       بـا       چراغ هـای       رنگـی، تصویر       بـرداری 

      از       مراسـم       و       انتشـار       در       پایگاه هـای       اطلاع       رسـانی  ،       تبلیغـات       گسـترده،       بـه       وجـود       آوردن       بدعت هـای 

      مختلـف       از       جملـه       مراسـم       قمه       زنـی  ،       زنجیـر و       چاقو       زنـی،       غنـا       و       ...       نمونه       هایـی       از       اهمیـت       ابزارها       در 

برپایـی       هرچـه جذاب تـر       و       پررونق       تـر این گونه مجالس اسـت. 

2، 2، 1. بدعت 

از       جمله       بدعت   هایی       که       در       مجالس       مذهبی       می توان       به آن اشاره       کرد، مراسم       قمه       زنی       و       زنجیر 

و       تیغ       زنـی اسـت.             کسـانی       کـه       می خواهنـد       صبـح       روز       عاشـورا       قمـه       بزننـد،         در       شـب       عاشـورا       قمـه ی 

      خـود       را       تیـز       کـرده       و       در       جلسـه       عـزاداری       به       نام »مشـق       قمه«       شـرکت       می کننـد       و       در       صبح       عاشـورا       بعد 

      از       نمـاز       صبـح       سـر       برهنه  ،       پا       برهنـه       و       کفن       پـوش،       قمه  هـا       را       در       دسـت       گرفتـه       و از       پهنـا       بـه       سـر       می زننـد 

      و       بـا       نوحه       خوانـی       و       گفتـن »حیـدر  ،       حیـدر«       آمـاده ی       قمه       زنـی       می شـوند.       اسـتاد       قمـه       زن       بـا       زدن       دو   یـا 

ی       زخـم       زده       و       حسـین        حسـین        سـه       ضربـه       افـراد       را       مجـروح       کـرده       و       سـپس       آن هـا       از       پنهـای       قمـه       بـر       رو

      می گویند  ،       بعضی       افراد       نیز       که       خود       توان       قمه       زدن       را       دارند       به       دلخواه       خویش       با       ضرباتی،       سـر       خویش 

که هیچ       دلیل       شـرعی        را       مجـروح       کـرده       و       گاهـی       آنقـدر       قمـه       می زننـد       تا       از       هـوش       بروند.  روشـن اسـت 

      کـه       بتـوان       بـا       آن       قمه       زنی       یا       اعمال       شـبیه       به       آن       را       به       عنوان       عزاداری       و       جزع       برشـمرد،       موجود نیسـت. 

      از       برخـی       روایـات       نیـز       می تـوان حرمـت       ایـن       موضـوع       را       درک       کـرد،       چنان کـه       جابربـن       عبـدالله       انصاری 

      می گویـد       از       امـام       محمـد باقـر؟ع؟       درباره ی       جزع       سـوال       کـردم،       حضـرت       فرمودند : »شـدیدترین       مرتبه 

      جـزع       عبـارت       اسـت       از       فریـاد       همـراه       وای       گفتـن  ،       زدن       بـه صورت       و       سـینه       و       چیـدن       مو       از       جلوی       سـر         و 

      هر      کس       نوحه       گری       برپا       کند       به       طور       حتم       صبر       را       رها       کرده       و       در       غیر       صبر       قرار       گرفته       اسـت« )حر عاملی، 

که هـر       گاه       فعل       و  1409ق، ج2، ص 915(.       علامـه مطهـری در مـورد بدعت       بـودن       قمه       زنـی  معتقد اسـت 

      امـر       جدیـدی       کـه       جـزو       دین       بودن       آن       ثابت       نشـده باشـد،       سـبب       وهـن       و       تضعیف       دین       شـود         بـه       یقین 

      انجام       آن       فعل       حرام اسـت       و       باید       از         آن       پرهیز       شـود.       قمه       زنی       نیز       از       امور       اختراعی       اسـت       که       هیچ       گونه 

      سابقه       ای       در       عصر       ائمه؟عهم؟       و       حتی       قرون       نزدیک       به       آن ندارد.       قمه       زنی       و       بلند       کردن       طبل       و       شیپور       از 
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      ارتدوکس های       قفقاز       به       ایران       سرایت       کرد       و       چون       روحیه ی       مردم       برای       پذیرفتن       آن ها       آماده       بود،       سریع 

کرد )مطهری، 1371، ص 154(. ایشان همچنین      درباره      قمه      زنی      می      فرماید:       در       همه       جا گسترش پیدا 

یم      و یکی      از      مصادیق  »      قمه      زنی      در      شرایط      فعلی      هیچ      دلیل      عقلی      و      نقلی      بر      آن      ندار

     بـارز      تحریف      محسـوب      می شـود      و      حداقـل      این که      در      زمان      فعلی،      باعث      زیر      سـوال 

     رفتـن      تشـیع می شـود.      از      برنامه      هایی      که      هیـچ      ارتباطی      با      اهداف      امام      حسـین؟ع؟ 

     نـدارد،      قمـه      و      قفل      زدن      اسـت؛      قمـه      زدن      هم      همین      طور      اسـت.      ایـن      کار،      کار      غلطی 

     اسـت.      یـک      عـده      قمه      هـا      را      بگیرند،      به      سـرهای      خودشـان      بزنند      و      خون      هـا      را      بریزند 

     که      چه      شـود؟      کجای      این      حرکت،      عزاداری      اسـت؟« )شـهرویی، بی تا، ص 154(. 

بدعـت       دیگـری       کـه       اخیـراً       وارد       مجالـس       مذهبـی       شـده  ،       اسـتفاده       از       شـکل       خاصـی       از       زنجیـر         بـه       نـام 

      زنجیـر       تیغـی       اسـت؛       در ایـن       زنجیـر       بـه       جـای       اسـتفاده       از       حلقه هـای       کوچـک       آهنـی       درهـم       تنیـده       از 

تیغ هـای       تیز       اسـتفاده       شـده       اسـت       کـه       وارد       آمدن       ضربـات       آن       بر       بدن  ،       منجـر به       مجروح       شـدن       بدن       و 

      فوران       خون       از       پشـت       می شـود.       از       سـوی       دیگر       شـاهد       ظهور       پدیده هایی       چون       زمین       بوسـی       و       قفل       زنی 

      در       برخـی       مکان ها       هسـتیم. 

اعمالی       از قبیل       قمه       زنی  ،       استفاده       از       زنجیرهای       تیغ       دار       و       خاردار  ،       سوراخ       کردن       بدن       و       آویزان کردن 

      قفل       و       زنجیر       به       آن،       پای       برهنه       وارد       آتش       و زغال       شدن   و       تیغ       زدن       در       دسته       جات       سینه       زنی،       مجالس 

      مذهبی و       انظار       عمومی همواره       مورد       توجه       ویژه      ی       دشـمنان       تشـیّع         به       ویژه       وهابیت       و       صهیونیسـت 

      قرار       می گیرد       و       هر       سال       مبالغ       قابل       توجهی       بودجه       از سوی آنان به       این       امر  ،       اختصاص       داده می شود 

      کـه       بـا       اسـتفاده       از       سـوژه های       ایـن       چنینـی  ،       اذهـان       مـردم       را       نسـبت       بـه       مذهـب       تشـیّع       خـراب       کننـد       و 

      شـیعیان       را       مردمـی       خشـونت       طلب       و       بی       منطـق       در       جهـان  ،       نشـان       دهنـد       و       روز       بـه       روز       تعـداد       فیلم ها 

یادتر       می شوند.       و       سـایت هایی       که       به       این       قبیل       از       اعتقادات       شـیعیان       حمله       می کنند  ،       ز

از      دیگـر      بدعت      هـای      جدید،      اشـاعه      خودزنی      و      برهنگی      در      مجالس اسـت      که امـروز      بیش      از      هر 

یادی  یخی دیگری،      مرسـوم      و      شـیوع      یافته      اسـت.      در      واقع این      اعمال      و      رفتار،      شـباهت      ز      دوره    ی      تار

یشـی      و      صوفی   گـری      دارد      کـه      یکـی      از      علـل      برهنگـی      خـود      را      در      مجالـس،      نشـان      دادن       بـه      آداب      درو

     ارادت      خالـص      خود      در      سـینه      زنی      به      ائمـه      می      دانند.      ائمه      معصومین؟عهم؟      در      بـاب      متانت      برگزاری 
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مراسـم      عـزاداری،      سفارشـات      فراوانی      فرمودند      و      شـیعیان      خـود      را      از      خودزنی      نهـی      می کردند.      از      امام 

     صـادق؟ع؟      روایت شـده اسـت      که      فرمود: »     فریاد       زدن      برای      مرگ      جایز      نیسـت      و      لبـاس      پاره      کردن      نیز 

     همچنیـن      جایـز      نیسـت« )کلینـی، 1369، ج3، ص 226(. عقل      سـلیم      ایـن      مناظـر      را      نمی      پذیرد،      برخی 

     برهنه      می      شوند      و      با      زنجیر      به دست      خود،      خود      را      می      زنند      و      به      طرزی      دیوانه      وار      صدای      خود      را      بلند 

     کرده      و      حسـین      حسـین      می      گویند.      عامل      شـک      برانگیز      این      اسـت      که      به      وضوح      دیده      می      شـود      وقتی 

     مجالـس      تمـام      مـی      شـوند،      انـگار      ناراحتـی      آن هـا      نیـز      برطـرف      شـده      اسـت      و      بـا      گذشـت زمانـی      اندک     

     بعـد      از      اتمـام      مجلـس      دیده      می      شـود      که      چگونـه      می      خندند،      شـیرینی      و      میوه      می      خورند،      می      نوشـند 

گویـی      همـه      چیـز      با      تمام      شـدن      مجلس      تمـام      می      شـود. در واقع      آن چه      ایـن      افراد      انجـام      می      دهند،       و 

     فقط      یـک      تقلید      کورکورانه      اسـت.

2، 2، 2. توهین       و       حرمت       شکنی       در       مجالس       مذهبی

      نظـر       بـه       این کـه       دیـن مبین       اسـلام       دین       مـکارم       اخلاق       اسـت، رعایت شـئونات اخلاقی       از       سـوی 

      همه       افراد       فعال       در       مراسم       مذهبی       اعم       از       بانیان  ،       زنان   ،       مردان  ،       جوانان       و       .... ضروری است.       با این 

حـال،       مـواردی       از       توهین  هـا       و       حرمـت       شـکنی  ها در برخـی مجالـس       دیـده       می شـود، به       عنـوان       نمونه 

در بعضـی مـوارد،          سـالن       مجالـس       بـرای       مـردان       در       نظـر       گرفتـه       می شـود       و       زن  هـا       را       در       کوچـه،       خیابـان 

      و       معابـر       جـا       می دهنـد       و       ایـن       در       حالـی       اسـت       کـه       جمعیـت       زن  هـا       بیشـتر       از       مردهـا       اسـت و ایسـتادن 

گـر       شـخصیتی  آن هـا در فضـای بیـرون دور از شـأن و جایـگاه آنـان اسـت.       در       بعضـی       مجالـس نیـز       ا

ظرفـی       بیـاورد         بـه       او       غـذا       می دهنـد       و       می گوینـد:       ایشـان       فـلان       حاجـی       اسـت  ،       یـا       فـلان       رئیـس       اسـت؛ 

گـر       یـک       فقیـری       گفـت       مـن       فقیـرم  ،       یـک       ظـرف       غـذا       بـه       مـن       بدهیـد  ،       می گوینـد       بـرو       و       بـه       او       چیزی        امـا       ا

کرم؟ص؟       اذیت        نمی       دهنـد         که       این       خود       نوعی       توهین       اسـت )ابراهیمـی، 1384، ص 102(.       از       نظر       پیامبر ا

      و       آزار       مؤمـن       برابـر       بـا       اذیـت       و       آزار       رسـول       خـدا؟ص؟       و       برابـر       بـا       اذیت       خداوند       اسـت       که       چنین       شـخصی 

      در       تمامـی       کتـب       آسـمانی       از       تـورات       و       انجیـل       و       زبور       و       قرآن  ،       انسـانی       ملعون اسـت )مجلسـی، 1403ق، 

ج75، ص 150(. در برخـی مجالـس،       بعضـی       از       مُوزّعیـن       نـذورات  ،       بـا       بدتریـن       نحوه ی       ممکن       و       از       سـر 

یـع        خـود       بزرگ       بینـی       و       تکبّـر       بـا       شـرکت       کنندگان       مجالـس       برخـورد       می کننـد       و       تحقیـر       در       ایـن       نـوع       توز

      هـر       بیننـده       ای       را       در       فکـر       فـرو       می بـرد.       در       حقیقـت       ائمـه ؟عهم؟       بزرگـوار       مـا       کـه       ایـن       مجالـس       بـرای       آن ها 
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      برگـزار       می شـود  ،       هرگـز       راضـی       بـه       این       رفتارهـا       نخواهند       بـود       و       قطعـاً       این       نوع       نـذر       مقبـول       نخواهد       بود.

      بدحجابی       زنان       حرمت       شکنی       دیگری       است       که       در       برخی مجالس       مذهبی       انجام       می گیرد.       در 

      بعضـی       مراسـم  ها،       برخـی زنـان       و       دختـران       بـدون       در       نظـر       گرفتن       آداب       مجلـس       و       شـئونات       اهل       بیت 

گر       چـه       مجالس       اهل       بیـت ؟عهم؟       محدودیتی       بـرای       افراد  ؟عهم؟       بـا       پوشـش       نامناسـب       ظاهر       می شـوند.       ا

      قایـل       نیسـت       و       کسـی       حـق       نـدارد       از       ورود       این       گونه       افـراد       به       مجالـس عزای اهل بیـت ؟عهم؟       جلوگیری 

      کنـد  ،       امـا       شـرکت       کنندگان       نیـز       بایسـتی       در       نظـر       داشـته       باشـند       کـه       حرمـت       و       احتـرام       این        جلسـات       را 

      داشته       باشند.

از موارد       دیگر حرمت شـکنی،       اختلاط       زنان       و       مردان       نامحرم در       مجالس       مذهبی       اسـت.             بدون 

      شـک، در بعضـی مـوارد       اختـلاط       زن       و       مـرد       سـبب       فعـل       حـرام       و       ارتـکاب       به       گناهـان       کبیره       می شـود. 

گاهی       این        ایـن       فعـل       حـرام       از       قبیـل       نگاه       کـردن       به       نامـوس       مـردم،       گفتگوهای       شـیطانی       و       ... اسـت و 

      اختلاط       آثاری       سـوء به همـراه       دارد. 

از دیگر موارد حرمت شکنی،       غیبت       کردن       در این مجالس       است.             در       مجالس       مذهبی       از       جمله 

      مجالـس       جشـن       و       شـادی،       احتمـال       ایجـاد       زمینـه       بـرای       بعضـی       سـخنان       ناهنجـار       فراهـم       می شـود. 

      برخـی افـراد       در ایـن       اجتمـاع       پرجمعیـت، شـروع بـه       عیب جویـی       و       بدگویـی از       دیگـران می کننـد. 

      قرآن       کریـم       در       مذمـت       این       گونـه       افـراد       می فرمایـد: 

       يَغْتَبْ 
َ

سُـوا       وَل سَّ َ َ
       ت

َ
ٌ       وَل ْ

نِّ       إِث
ّ

نِّ       إِنَّ       بَعْضَ       الظَ
ّ

ذِينَ       آمَنُوا       اجْتَنِبُوا       كَثِيرًا       مِنَ       الظَ
َّ
ا       ال َ ّ

يُ
َ
>يَا       أ

قُـوا       الَلّهَّ       إِنَّ       الَلّهَّ 
ّ

رِهْتُمُـوهُ       وَاتَ
َ

خِيـهِ       مَيْتًـا       فَك
َ
ـمَ       أ ْ

َ
       ل

َ
كُل

ْ
نْ       يَـأ

َ
حَدُكُـمْ       أ

َ
       أ

ّ
ـبُ يُِ

َ
ـمْ       بَعْضًـا       أ

ُ
      بَعْضُك

ابٌ       رَحِـيٌم< )حجـرات: 12(؛       ای       کسـانی       کـه       ایمـان       آورده ایـد!       از       بسـیاری       از       گمان ها        تَـوَّ

      بپرهیزیـد،       چرا       کـه       بعضـی       از       گمان ها       گناه       اسـت؛       و       هرگز       )در       کار       دیگران(       تجسّـس 

      نکنیـد؛       و       هیچ       یـک       از       شـما       دیگری       را       غیبت       نکند،       آیا       کسـی       از       شـما       دوسـت       دارد 

      کـه       گوشـت       بـرادر       مـرده       خـود       را       بخـورد؟!       )بـه       یقیـن(       همـه       شـما       از       ایـن       امـر       کراهـت 

یـد؛       تقـوای       الهـی       پیشـه       کنیـد       که       خداونـد       توبه پذیـر       و       مهربان       اسـت.        دار

یختن       این       آبرو       به       وسـیله ی       غیبت       و       افشای       اسرار  ی       مسـلمان       همچون       گوشـت       تن       او       اسـت       و       ر آبرو

کریمه       به       علت       آن       اسـت       که  پنهانـی       او همچون       خوردن       گوشـت       تن       او   سـت.       تعبیـر       »مرده« در آیه ی 
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      »غیبت«       در       غیاب       افراد       صورت       می گیرد       که       همچون       مردگان       قادر       به       دفاع       از       خویش       نیستند       و       این 

      ناجوان       مردانه      ترین       ظلمی       است       که       انسان       غیبت کننده درباره       برادر       خود       روا می       دارد.       آری       این       تشبیه 

      بیانگر       زشتی       فوق       العاده       غیبت       و       گناه       عظیم       آن       است )مکارم شیرازی و همکاران، 1385، ج22، ص 184(. 

ـزَةٍ< )همزه: 1(؛       وای       بر       هر       عیب جوی  َ
ُ

زَةٍ       ل        هَُ
ّ

لِ
ُ

       لِك
ٌ

يْل در       آیـه       دیگـری در قرآن کریم       آمده اسـت     : >      وَ

      مسـخره کننده ای. واژه >هـزه       و       لـزه<       مفهـوم       وسـیعی       دارد       کـه       هر       گونـه       عیب جویـی،       غیبـت،       طعـن 

      و       اسـتهزا       بـه وسـیله       زبـان،       علایـم       ،       اشـارات       و       سـخن       چینی       و       بدگویـی       را       شـامل       می شـود. همچنین 

      تعبیر       »ویل«       تهدید       شدیدی            نسبت       به       این       گروه است .       آیات       قرآنی همواره       موضع       گیری       سختی       در 

      برابر       این       گونه       افراد دارند       و       سرچشمه       این       عمل       زشت )عیب جویی       و       استهزا(       را       غالباً       از       کبر       و       غرور 

می دانـد )مـکارم شـیرازی و همـکاران، 1385، ج27، ص 311(. پیامبـر خـدا؟ص؟ در این بـاره       می فرمایـد: 

لِاغْتِيَابُ« 
َ
       ص       ا

َ
دَثُ       قَال َ لحْ

َ
ِ       وَ       مَا       ا

لَلهّ
َ
       ا

َ
       يَا       رَسُول

َ
دِثْ       قِیل ةِ       عِبَادَةٌ       مَا       لَْ       يُْ لَا لصَّ

َ
سْجِدِ       اِنْتِظَارَ       ا لَْ

َ
وسُ       فِي       ا

ُ
ل ُ لْ

َ
»       ا

      )نـوری، 1408ق، ج9، ص 117(؛       نشسـتن       در       مسـجد       بـه       انتظـار       نمـاز،       عبـادت       اسـت       تا       حدثی       از       او       سـر 

      زنـد،       عـرض       شـد       یا       رسـول       الله       حدث       چیسـت؟       فرمود:       غیبـت       کردن       اسـت.       با       توجه       بـه       آن چه       گفته 

      شـد       در       می یابیـم             کـه       در       مجالـس       مذهبـی       نبایـد       هیـچ       نـوع       توهینـی       انجـام       گیـرد.       همچنیـن       رعایـت 

      شـئونات اخلاقـی       از       جمیـع       جهـات       و       از       سـوی       همـه       افـراد       فعـال       در       مراسـم       مذهبـی       اعـم       از       بانیـان  ، 

گیرد.       زنـان   ،       مـردان  ،       جوانان       و       ...       بایـد صورت 

نتیجه       گیری       
یخی اجرای مجالس مذهبی،       شاهد       تلاش       ائمه       معصومین       ؟عهم؟       در       برگزاری        با       بررسـی سـیر       تار

کیفیت تـر       این       گونـه       مجالـس       بوده ایـم       و مشـاهده می کنیـم       ایشـان ایـن       مجالـس       را  هرچـه بهتـر و با

کار می بردنـد.       جهت گیـری       ایـن       مجالـس       بعـد       از  وسـیله ای       بـرای       توسـعه       و       گسـترش       دیـن       اسـلام بـه 

      شـهادت       امام       حسـین       ؟ع؟ به       سـمت       زنده       نگه       داشـتن       نام       و       یاد       ایشـان       می رود       و       اولیای       دین       تلاش 

کم       ظلم       و       جور       را       به       مردم       یادآوری       کنند.        می کردند       به       این       واسـطه       زشـتی       و       پلیدی       دستگاه های       حا

      با       شکل گیری       حکومت های       دینی       در       ایران،       زمینه       برگزاری       مجالس       مذهبی       فراهم       شد       و       ورود       امام 

      رضـا       ؟ع؟       و       دیگـر       فرزنـدان       امـام       کاظـم      ؟ع؟       بـه       ایـران  ،            بـه ایـن مجالـس رونـق       و       توسـعه بخشـید.       اوج 
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      تاثیرگـذاری       ایـن       مجالـس             در       ایـران بـه       دوران       پیـروزی       انقلاب       اسـلامی       برمی گـردد       و       به       گفتـه       رهبران 

گـر       ایـن       مجالس       به        انقـلاب       اسـلامی  ،       ایـن       مجالـس       نقـش       بسـزایی       در       پیـروزی       انقـلاب       داشـته اند. ا

      نحـو       مطلوب       برگزار       شـوند   به طـور قطع       از       بهترین       روش های       تربیت       افراد       بـه       کمال       حقیقی و       اصلاح 

      جامعـه       اسـت. اجـرای این مراسـمات،       دیـن       را       در       جامعه       زنده       نگه       می دارد       و       نسـل       به       نسـل       منتقل 

گر       انحرافات       و       آسیب هایی       در       آن       وارد       شود،       نتیجه         معکوس       است       و       باعث       کمرنگ        می کند،       ولی       ا

      شـدن       دیـن       در       جامعـه       و       یـا       حتـی       از       بیـن       رفتـن       آن       می شـود؛      از      ایـن      رو      بررسـی      رفتـاری      و      شـخصیتی 

     مداحـان      و      عـزاداران      قبل      از      مراسـم      و      در      هنـگام      برگزاری      مجالس      مذهبی      ضروری      اسـت      تا      بتوان از 

گزافه گویی جلوگیـری      کرد و      غبار  کفر گویـی و  مهم تریـن      آسـیب      های      متوجـه این مجالـس      از جمله 

     تحریـف      و      خرافات را      از      جامعه      اسـلامی زدود.      
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